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Abstract 
One of the most famous and authoritative sources of Islamic knowledge is the 
valuable collection of Nahj al-Balaghah, which contains gem-like and profound 
thoughts of Molay-e-Mottaqiyan Imam Ali (PBUH) on various topics. In Tazkerat 
al-Awliya by Attar, there are biographies of 97 mystics, discussing their opinions 
on various issues. In the present study, after a case study of several mystical issues 
in Nahj al-Balaghah and Tazkerat al-Awliya, and their comparison with Qur'an, 
hadith and the views of Islamic thinkers, the most important theoretical and 
practical harms of mystics were found to be depression, seclusion, avoidance of 
work and effort, targeting asceticism instead of using it as a tool, extremism of 
mystics, denial of reason and liberty by some of the mystics, apostasy in words of 
some ascetics, encouraging celibacy, and etc, that were been avoided in Nahj al-
Balaghah because of logical and social views of Imam Ali in his lectures, letters 
and special sentences. 
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  »الاولياةتذكرالبلاغه و  عرفاني در نهج تمثيلاتبررسي                           
 4 ، ژيلا صراطي3، ايوب كوشان2*غيبي رضا محمود ، سيد1مقدم مرادزاده طاهره

  چكيده
تن از عارفان  97حال  تذكرةالاوليا نيز شرح گيرد. در معتبر اسلامي است كه گاه شكل تمثيلي به خود مي منابع البلاغه از نهج

با توجه ضرورت اين تحقيق شود. ذكر شده است كه ضمن بيان احوال هركدام، عقايد عرفا پيرامون مسائل مختلف بيان مي
هاي عرفا در امور  و تفريط  و رسوم آن و افراط به گرايش عمومي به مسائل عرفاني و عدم اطلاع از جزئيات بعضي آداب 

 از ها، شناخت دقيق و بهتري به دست آورد. هدف شناسي آن زندگي، لازم است با بررسي علمي و منطقي اين آثار و آسيب
است كه مباحث و موضوعات اين دو كتاب تا چه حدي در شيوة تمثيلي به  سؤالات يافتن پاسخ به اين حاضر، پژوهش

هاي  در كاربرد تمثيلات عرفاني وجود دارد؟ تفاوت الاوليا تذكرةالبلاغه و  هايي بين نهج همديگر نزديك است؟ چه تفاوت
 تمثيل چند موردي بررسي از پس پژوهش اين هايي است؟ در نتيجة چه نگرش الاوليا و تذكرة البلاغه موجود در نهج

منابع با شيوة توصيفي  اي و استناد بهبه روش كتابخانه حديث و قرآن با آن تطبيق الاوليا و تذكرة و البلاغه نهج در عرفاني
هاي نظري و عملي سخنان عرفا تحليل شده است. تمثيل مار و شير، تمثيل زندان و دوزخ، تمثيل  آسيب ترين تحليلي، مهم

 الاوليا است. هاي بررسي شده در نهج البلاغه و تذكرةكوچ و كشتي طوفان زده و جنگ و غيره از تمثيل

  ادبيات عرفاني، تمثيل. الاوليا، قرآن،تذكره  البلاغه، نهج واژگان كليدي:

ــران.           -1 ــتر، اي ــد شبس ــلامي واح ــگاه آزاد اس ــي، دانش ــات فارس ــكده ادبي ــي، دانش ــات فارس ــان و ادبي ــري زب ــجوي دكت  دانش
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   :مقدمه -1
هاي نبوي است كه تمثيلات آن در هر برهة تاريخي قابل  البلاغه ترجماني از تمثيلات قرآن و آموزه نهج

 هاي مختلف بخش و است بزرگ عارفان هاي انديشه و سخنان هم دربارة الاوليا استفاده است. تذكرة
ها ها در ديدگاهسنجي مباحثي از اين دو كتاب متوجه برخي تفاوتاست. با هم صوفيان سرگذشت  آن

دنيا از تمثيل  با دوستي عدم و دنيا شويم. حضرت علي (ع) در تركهاي قرآني و عرفاني ميو نگرش
خوري،  كم و اند. آن حضرت در گرسنگيايشان را رفتهاند كه عطار هم راه مار و شير استفاده كرده

اند و عطار تمثيل اژدها را با اغراق استفاده كرده است. حضرت تمثيل زندان و دوزخ را به كار برده
اند در حالي كه قرآن را به كار برده به دوستي و تمسك تمثيل خدا غير به توجه از علي (ع) در پرهيز

اند، شهادت را گفته تمثيلِ بلا از نابينا بهره گرفته است. آن حضرت در استقبالعطار از تمثيلِ پرندگان 
ها و بيان در حالي كه عطار از تمثيل اژدها و سفر بهره برده است. اما آنچه مهم است، تبيين تمثيل

شود كه هاي مختلف، مشخص مينكات وحياني از نگاه امام امت است. با بررسي و تطبيق تمثيل
 مقصود سرمنزل به را زيادي گمراهان اگرچه عرفان وادي است و» دين از هنري بيان« عرفانهرچند 
به . است كرده گمراه راست راه از را زيادي افراد هم آن  از درست شناخت عدم است ولي رسانده

اي كه در كلام وحي و اوليا وجود دارد با ها و مفاهيم و مباحث ويژههمين منظور لازم است تفاوت
  توجه ببيشتري مورد بررسي و استفاده قرار گيرد. 

  
  مسئله بيان -1-1
 هاي عارفان هم انديشه به زندگي، بر علاوه كه است عرفاني منابع از يكي عنوان الاوليا به  تذكرة 

پنهان  زواياي در ولي دارند هنري و عرفاني جنبه سخنان اين از بسياري ظاهر در است. هرچند پرداخته
 هم البلاغه نهج. كرد يابي ريشه را فراواني اجتماعي و اخلاقي عرفاني، هاي آسيب توان مي ها آن و تمثيلي

 عالم مجرد، جهان وحي، آفرينش، معاد، و مبدأ درباره نظري عرفان گاه به شيوة تمثيلي شامل مباحث
 نيايش سلوك، و سير زهد، نفساني، تقوا، فضايل خلاق،ا درباره عملي عرفان هم و شود مي... و ملكوت

الاوليا بررسي و وجه  در اين پژوهش تمثيلات مشترك عرفاني نهج البلاغه و تذكرة .دربردارد را... و
  شود.افتراق و اشتراك آنها واكاوي مي

  
  هدف پژوهش -1-2
 تحليل آنها.الاوليا و  استخراج تمثيلات مشترك عرفاني نهج البلاغه و تذكرة -
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 تحليل شيوة استفادة حضرت علي (ع) و عطار از تمثيلات عرفاني. -

  هاي نظري و عملي سخنان عرفا در به كار بردن تمثيلات عرفاني.  تبيين آسيب -
 
 سؤالات پژوهش - 3- 1 

 مباحث و موضوعات اين دو كتاب تا چه حدي در شيوة تمثيلي به همديگر نزديك است؟ -

 دارند؟ اندازه با قرآن و احاديث نبوي همسويي چه كتاب،سخنان عرفا در اين دو  -

 الاوليا در استفاده از تمثيلات عرفاني وجود دارد؟ البلاغه و تذكرة هايي بين نهج چه تفاوت -

 هايي است؟ الاوليا نتيجة چه نگرش و تذكرة البلاغه هاي موجود در نهج تفاوت -

  
  ضرورت پژوهش -4 -1
و رسوم  مسائل عرفاني و عدم اطلاع از جزئيات بعضي سخنان و آداب با توجه به گرايش عمومي به  

هاي عرفا در بسياري از امور زندگي، لازم است با بررسي علمي و منطقي اين آثار  و تفريط  آن و افراط
ها، شناخت دقيق و بهتري به دست آورد. لذا در اين مقاله تمثيلات عرفاني نهج  شناسي آن و آسيب

   شود.  الاوليا براي تبيين بيشتر و همسنجي تطبيق داده مي ثيلات تذكرةالبلاغه با تم
 
  پيشينة پژوهش  -1-5

   :كرد اشاره مواردي به توان مي دارند، همسويي بحث مقاله حاضر، با از لحاظ موضوعي كه از تحقيقاتي
 مهم موضوعات »عطار الاولياي تذكره موضوعي بررسي«عنوان  با كتابي در) 1396(غيبي  و رضواني -

 با كتابي در) 1393( حاجي اند. داداشياند ولي به جنبة تمثيلي آن نپرداختهكرده استخراج  تذكره را
ولي به تفاوت  پرداخته البلاغه نهج در عرفاني موضوعات بررسي به »البلاغه نهج در عرفان« عنوان

 در) 1389( نپرداخته است. رضاييموضوعات عرفاني با كلام امام علي (ع) و همچنين جنبة تمثيلي آن 
 آرا كه كرده ذكر و كرده استخراج را) ع( علي امام عرفاني هاي ويژگي »البلاغه نهج و قرآن عرفان« كتاب

 روايات و قرآن با اعتقادي و كلامي هاي زمينه و ها حوزه از بعضي در عارفان و فيلسوفان نظرات و
 و المحجوب كشف و البلاغه نهج در عرفاني اصطلاحات تطبيق« به) 1390( دارد. نوريان هايي تفاوت
 اثر مذكور سه با را البلاغه نهج از نظر عرفان است و تفاوت پرداخته »الهدايه مصباح و قشيريه رساله
 مادي نيازهاي سازي برآورده جهت در البلاغه نهج ديد از كه عرفان رسيده نتيجه به اين و كرده بررسي

 به دستيابي و مادي نيازهاي سركوبي بر اثر تأكيد سه در اين كه درحالي گرديده مطرح و تعادل
 خواهمطهري مويد همين نكته است. هم حاضر پژوهش از اين نظر كه است شده بيان عرفاني هاي جلوه
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 البلاغه نهج در موجود عرفاني مسائل بررسي فقط به »البلاغه نهج در عرفاني مقامات« كتابِ در )1378(
موارد مربوط را كاملاً از نظر عرفا و كلام حضرت  و مثلاً توبه و شرايط توبه، درجات توبه و پرداخته

طور كه مشخص است،  است. همانكرده در آخر هر كدام از مقامات داستاني ذكر و علي توضيح داده
  پوشاني دارند.  البلاغه با اين پژوهش هم در برخي موارد، موضوعات عرفاني در نهج

 و البلاغه نهج در عرفاني تمثيل ذكر است كه در اين مقاله براي اولين بار به صورت مستقل چندشايان 
  شود. اسلامي تطبيق داده مي انديشمندان نظر و حديث و قرآن عطار بررسي و با الاولياي تذكره

  
  گردآوري شيوة تحقيق و روش -1-6
    البلاغه و نهج ابتدا است. منابع و مĤخذتحليلي با تكيه بر  -مقاله توصيفي اين در تحقيق روش 

 به كارگيري تمثيلات عرفاني حيث از موجود هاي نمونه و گرفت قرار مورد مطالعه الاولياتذكره
 پرداخته ها آن بررسي و تحليل به اطّلاعاتي، منابع به مراجعه با بندي، طبقه از پس و شد برداري ياداشت

  .شد
  
 الاولياي عطار ةالبلاغه و تذكر عرفاني در نهجبررسي تطبيقي موضوعات  -2

 از دوري به مورد چند در البلاغه در نهجدنيا (تمثيل مار و شير):  با دوستي عدم و دنيا ترك -2-1
درباره ولي است شده تأكيد دنيا ارزشي بي همچنين و حرام دنياي به وابستگي از دوري و دنيا حب 
 است. شده تأكيد دنيا ترك به عارفان ذكرهاي سراسر در الاوليا تذكرة در اما نشده گفته سخن دنيا ترك

- بعد از خواندن آيه الهيكمُ التكاثر، تمثيل مزرعه و زراعت را ياد مي 221حضرت علي (ع) در خطبة 

هاي سر گذشتگان راه مي رويد و بر روي كند كه شما امروز بر روي كاسهكند و بعد از اينكه عنوان مي
 شما را من همانا«كند كه از دنيا و تعلق بدان دست برداريد. كنيد، سفارش مين زراعت ميجسدهايشا

 دشتي( »… است رنگارنگ و سبز انسان ديدة در و شيرين كام در زيرا ترسانم، مي حرام دنياي از

كند كه از . حضرت علي (ع) در اين خطبه از تمثيل سراب استفاده مي)149: 111 خطبه  ،1392
دهد اما شادي آن دوام كند و در لباس آرزو خود را نشان مينمايد و زيبا جلوه ميدوردست خوش مي

روياند و سپس آن گياه خشك داند كه گياه را ميندارد. ايشان از كلام وحي كه زندگي را چون آبي مي
اند. آن حضرت در تمثيلي ديگر دنيا را به ماري خوش خط و خال بردهشود، بهرهو با باد پراكنده مي

تشبيه كرده و با استفاده از اين تمثيل، صفات مار را با صفات دنيا، از جمله، پوست نرم و زهر كشنده 
 كه است، مار چونان حرام دنياي«داشتن كه نشان از ظاهر زيبا و باطن مهلك است، مقايسه كرده است: 
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 آن در كوتاهي زمان زيرا گردان، روي آن فريبندة هاي جاذبه از پس دارد؛ كشنده ريزه و نرم پوستي
 سفارش دنيا ترك هاي بهها و و نامه. در هيچكدام از خطبه)433: 68 نامه همان،( »... ماند، خواهي
  . شده است سفارش آخرت براي توشه آوري جمع به دنيا در بلكه نشده
گيري از دنيا تمثيل شير درنده آورده شده الاوليا براي كناره در تذكرة الاوليا (تمثيل شير درنده): ةتذكر

 مرگ و گير روزه دنيا از: «است و حتي اين تمثيل را براي بر حذر بودن از مردمان نيز تعميم داده است
. در )266: طايي داود ذكر :1370 عطار،( .»گريزند درنده شير از كه چنان بگريز مردمان از و ساز عيد را

و حب دنيا مرگ دل    جوينده شود ومعصيت دانسته مي ذلّ در هميشه جهان  تذكرة الاوليا جوينده
  .شودانگاشته مي

  
  اسلامي محققان نظر و قرآني هاي پشتوانه

را از ها ها بايد به منبع وحي رجوع كرد. آنچه مشخص است قرآن انساندر بررسي صحت اين تمثيل 
عيسي،  پيروان ها آن قلوب در«خواند. دارد و بر معاملت مناسب با مردمان فراميرهبانيت برحذر مي

 هدفشان بوديم نداشته ها مقرر آن براي را ما آن و بودند كرده ابداع را آن كه افكنديم رهبانيتي به علاقه
حضرت علي (ع) در نهج  .)27 حديد/( »نكردند. رعايت را آن حق ولي بود خدا خشنودي جلب

 كه است مندرج البلاغه نهج در مطالبي«كند. البلاغه مردم را به زهد ترعيب و از دنياگريزي منع مي
كند و معناي رهبانيت را كه از امور وارداتي مسيحيت در  مرگ مي ياد و گريزي دنيا و زهد به ترغيب

» ه معناي مسيحي در اسلام نهي شده است.كه رهبانيت ب كند؛ درحالي اسلام است در اذهان تداعي مي
  ) 100: 1388 نادم(
  
  البلاغه (تمثيل زندان و دوزخ) نهج در خوري كم و گرسنگي -2-2

كه در ستايش خدا، اهميت قرآن، اندرز مردمان و سفارش به پرهيزگاري  183آن حضرت در خطبة 
       را از دوزخي كه سبب آنگر وحشت است، مردم است با تمثيل زندان و غل و زنجير كه تداعي

شود تحمل كرد كه در پس چگونه مي«دهد: بارگي است، پرهيز ميخواهي و شكمتقوايي و زيادهبي
دانيد وقتي مالك دوزخ هاي گداخته، همنشين شيطان باشيد؟ آيا ميميان دو طبقة آتش، در كنار سنگ

هاي آتش به خواهي بود آنگاه كه طوقغلتند؟  چگونه ها بر روي هم ميبر آتش غضب كند، شعله
ها را ها انداخته شود و غُل و زنجيرهاي آتشين به دست و گردن افتد، چنان كه گوشت دستگردن

           ها با شببخورد؟ ... در آزادي خويش پيش از آن كه درهاي اميد بسته شود بكوشيد، در دل شب
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خدا برخيزيد، با اموال خود انفاق كنيد، از جسم خود بارگي، به اطاعت داري و پرهيز از شكمزنده
 درد اين«فرمايد: ) در جايي ديگر مي205 – 6: 183(دشتي، خطب، » بگيريد و بر جان خود بيفزاييد.

  . )395: 45 نامه همان،.» (باشند گرسنه هايي شكم تو اطراف در و بخوابي سير شب كه بس را تو
كنند كه نتيجه كار خطا، افتادن به زندان و كشيدن به راحتي درك ميبا تمثيل زندان و دوزخ مخاطبان 

كند تا ع) براي آگاه سازي مردم از اين تمثيل استفاده مي(سختي است. به همين منظور حضرت علي 
  مخاطب نتيجه كارهاي دون را بداند و از خطا برحذر باشد. 

  
  الاولياء: (تمثيل اژدها) ةتذكر در خوري كم و گرسنگي

خوردن چنان از نفس كنند. در ذكر كمعرفا معمولاً براي تداعي صفات نفس از تمثيل اژدها استفاده مي
گويد كه انگار انساني است و همواره در كمينگاهي براي شكار نشسته است. اژدهاصفت سخن مي

گفت:  خورد. الحاح كردندش. چيزي نمي -خوردي او مردي بود كه كم -يحيي را به دعوتي بردند «
يك درم تازيانه رياضت از دست ننهيم كه اين هواي نفس ما در كمينگاه مكر خود نشسته است كه اگر 

). يا عطار 365(عطار، ذكر يحيي بن معاذ: » .يك لحظه عنان به وي رهاكنيم ما را در ورطه هلاك اندازد
 را وي خورد، كم طعام از لقمه يك اگر و«گويد: در ذكر ابوالعباس قصاب و در مذمت پرخوري مي

. عطار در ذكر )642: قصاب ابوالعباس ذكر ،1370نيشابوري  عطار( »كند. نماز شب همه آنكه از بهتر
 خوردن سير دل زنگار و است زنگاري را چيزي هر: «داندابوسليمان دارايي سيرخوردن را زنگار دل مي

اژدهاي هفت سر است كه هرقدر در جهت . نفس در نگاه عرفا )278 دارايي، ابوسليمان همان،( »است.
شود. بنابراين از اين تمثيل در مورد نفس زياد بهره هايش بيشتر ميكسب رضايت آن برآيند، خواسته

  اند.برده
سوره اعراف  31قرآن، لازم است به آيه  ديدگاه فهم براي اسلامي: محققين نظر قرآني و هاي پشتوانه

 كه چنان است؛ نموده سفارش آشاميدن در روي و ميانه اعتدال ينوع به را ما خداوند« دقت كنيم.
). 31 آيه اعراف، سوره.» (نكنيد اسراف ولي بياشاميد بخوريد، تُسرِفُوا، لَا و واشرَْبوا و كُلُوا: فرمايد مي

 از و فرسوده و كهنه لباس دو به شما پيشواي« كرد.همچنانكه مولاي متقيان هم به اين شيوه عمل مي
 اشاره مسلمين مقتداي عنوان به رياضت خويش و زهد به است كرده اكتفا نان قرص دو خوراكش به

 .»نيست مقدور همه براي داند چراكه مي كنند؛ چنين نيز يارانش كه كند نمي توصيه هرگز او اما كند؛ مي
  )395:45 نامه ،1392 (دشتي
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گرايي عرفا با توجه به تمثيل اژدها و اعتدال در  افراطها، ترين وجه افتراق سخنان در اين تمثيل مهم
  البلاغه است. قرآن و نهج

  
  خدا (تمثيل تمسك و دوستي به قرآن) غير به توجه از پرهيز خدا، غير از نكردن طلب -2-3

حضرت علي (ع) در دعوت به اطاعت از خدا و رسولان خدا، تمثيل دوستي باحق و دوستي قرآن را 
كسي با «شود: هاي انسان برطرف ميد است با آگاهي از دوستي قرآن تمام بيماريآورد و معتقمي

نياز نخواهدبود. پس درمان خود را از قرآن بخواهيد و در داشتن قرآن نيازي ندارد و بدون قرآن بي
ها، يعني كفر و نفاق و سركشي و ها از قرآن ياري بطلبيد كه در قرآن درمان بزرگترين بيماريسختي

   هاي خود را از خدا بخواهيد و با دوستي قرآن به خدامراهي است. پس به وسيله قرآن خواستهگ
اي براي تقرّب بندگان به خدا، آوريد و به وسيلة قرآن از خلق خدا چيزي نخواهيد زيرا وسيلهروي

 كاري هركس، زيرا«فرمايد: ). در جايي ديگر مي191: 176(دشتي، خطبة » بهتر از قرآن وجود ندارد.
). همچنانكه 47:23خطبه، ،1392 دشتي» (واگذارد. غير، همان به را او خدا دهد، انجام خدا غير براي

ها همدم و كارگشاي انسان است، اين تمثيل هم با دوست شفيق در بدترين شرايط و بدترين لحظه
  شمارد.هاي دوستي با قرآن را برمياستفاده از صفات يك دوست واقعي، ويژگي

  
  الاوليا: (تمثيل پرندگان نابينا و حس غريزي) ةتذكر

آورد كه در آن بر اعتماد به خدا و پرهيز از غير عطار در ميان حالات ذوالنون مصري چندين بحث مي
كرد كه روزي به سبب كسب است. او نذر كرد كه من هيچ يك روز مردي با او مناظره مي«اشاره دارد: 

مخلوقات بود. چند روز برآمد، هيچ نخورد. حق تعالي زنبوران را فرستاد نخورم كه در او سبب كسب 
نويسد: ). در جايي ديگر مي146(عطار، ذكر ذوالنون، » دادند.پريدند و او را انگبين ميكه گرد او مي

ها دردي عظيم به دلم فروآمد. دانستم كه هر كه توكل بر خداي ذوالنون گفت: از اين كارها و سخن«
آمدم مرغي نابينا را ديدم، بر خداي كار او را بسازد و رنج او ضايع نگذارد. پس در راه كه ميكند، 

خورد؟ به منقار زمين از درخت فرو آمد. من گفتم: اين بيچاره علف و آب از كجا مي –درختي نشسته 
ر بخورد و بر را بكاويد. دو سكره پديد آمد: يكي زرين، پركنجد؛ و يكي سيمين، پر گلاب. آن مرغ سي

 را تو بيامرزيدم« :گفت- ). در جايي ديگر آورده است: 146(همان، » درخت پريد، و سكرها ناپديد شد.
نيز  )147:مصري ذوالنون ، ذكر1370عطار، ( »احتياج. همه با نستدي هيچ سفلگان از كه سبب آن به

 كرد مي پيازي پيه رابعه خادمه روزي كه است عطار در ذكر رابعة عدويه حكايتي را آورده است: نقل
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: گفت. »بستانم همسايه از: «گفت خادمه. افتاد حاجت پياز به. بود نخورده طعامي كه بود روزها كه
 در »مباش پياز: گو. نخواهم  هيچ او غير از كه ام كرده عهد -جلّ عزّو-  خداي با تا است سال چهل«

 رابعه ذكر همان،.» (انداخت او ديگ در بازكرده پوست چند پيازي و درآمد هوا از مرغي حال
  . )77:عدويه

  
 اسلام محققين نظر و قرآني هاي پشتوانه

 و هواها و ها خواست از اطاعت«دارد: خداوند در آياتي نصرت و دستگيري خود را چنين بيان مي
البلاغه مشاهده  نهج. با بررسي قرآن و )116آيه  همان،.» (كرد اطاعت بايد خدا از كرد، نبايد ها هوس
نوعي از اين منابع  شود كه به  اند. در سخنان عرفا نيز ديده مي شود هر دو يك مفهوم را بيان كرده مي

كه حتي براي يك پياز هم  طوري عرفا است به   اي كه وجود دارد، افراط اند؛ اما نكته تأثير پذيرفته
البلاغه پرهيز از توكل به غير خداست. عرفا  نهجكه منظور قرآن و  كنند؛ درحالي درخواستي از غير نمي

  اند.ها هم به افراط و اغراق روي آوردهها و تمثيلدر آوردن نقل
  
  بلا (تمثيل شهادت) از استقبال -4- 2 

حضرت علي (ع) براي تبيين موضوع استقامت در برابر بلاها، از تمثيل زندگي و مرگ و شهادت بهره 
دهد كه در ياد مرگ و پايداري در بلاهاست، بعد از اينكه هشدار مي 190برد. آن حضرت در خطبه مي

در برابر بلاها و مشكلات استقامت كنيد، «فرمايد: رسد، ميكه مرگ وحشتناك ناگهاني سر مي
هاي خويش به كار مگيريد و شتاب نكنيد در آنچه كه خداوند ها را در هواي    زبانشمشيرها و دست
زم ندانسته، زيرا هر كس از شما در بستر خويش با شناخت خدا و پيامبر (ص) و شتاب در آن را لا

اهل بيت پيامبر (ع) بميرد، شهيد از دنيا رفته و پاداش او بر خداست و ثواب اعمال نيكويي كه قصد 
 و«فرمايد: ). در جايي ديگر با تشبيهي مي220 – 1: 191(دشتي، خطبه، » انجام آن را داشته خواهد برد.

. حضرت علي (ع) از اين )471:146، حكمت1392 دشتي( »سازيد. دور خود از دعا با را بلا امواج
كنند مرگ يعني شهادت، يا از حضور در ميدان جنگ هراس دارند، تمثيل براي كساني كه گمان مي

بيان  آورد كه هدف آن شناخت خدا و رسولان خداوند است. اين تمثيل همه چيز را به عيانتمثيلي مي
  دارد.مي
  

  الاوليا: (تمثيل اژدها و سفر) ةتذكر
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برد: داند و از اين تمثيل براي تداعي بهره ميالاوليا در تمثيلي بلا را همچون اژدها ميعطار در تذكرة
گريست سوال كردند كه سبب گريه چيست گفت: اگر بلاي او اژدهايي نقلست كه يك روز زار مي«

ود را لقمه او سازم و با اين همه عمري گذاشتم در طلب بلا و هنوز با گردد اول كس من باشم كه خ
). در بحثي 436(عطار، ذكر جنيد، » گويند كه تو را چندان بندگي نيست كه به بلاي ما ارزد.من مي

جنيد گفت: جواني را ديدم در «گويد: ديگر كه ذكر كشيدن بلاي دوست است با تمثيل سفر چنين مي
اينجا كم شد ملازمت  ؛گفت: حالي داشتم ،{جوان}مغيلان گفتم چه نشانده است ترا باديه زير درخت

گفت: به حج رفتم چون بازگشتم همچنان نشسته بود گفتم سبب ملازمت چيست  .ام تا بازيابم كرده
جستم اينجا بازيافتم لاجرم اين جا را ملازمت كردم جنيد گفت: ندانم كه كدام حال  گفت: آنچه مي

 چراغ بلا: «گفت (همان).» .شريفتر از آن دو حال ملازمت كردن در طلب حال يا ملازمت دريافت حال
. در اين )440:ذكرجنيد بغدادي ،1370 عطار،.» (غافلان كننده هلاك و مريدان بيداركنندة و است عارفان

  شود. تمثيل، آنچه مهم است، درك نگرش به يك موضوع و آگاهي در رابطه با آن تذكر داده مي
  

  اسلامي محققين نظر و قرآني هاي پشتوانه
 ها گرفتاري وسيله به. گيرد مي صورت بلاها واسطه به  انسانيت عيار بالارفتن البلاغه، نهج و قرآن در

 شويند. مي را آدمي گناهان ناچيزي، امور گاه، و شوند مي پاك اند، انسانيت عيار هاي كه ناخالصي گناهان
 هرسال در كه بينندنمى آيا» يذَّكَّرُونَ هم ولَا يتوُبونَ لَا ثمُ مرَّتيَنِ أَو مرَّةً عامٍ كُلِّ في يفتْنَُونَ أَنَّهم يرَونَ«

  . )126 آيه توبه، سوره( »گيرد. مي پند نه و كنند مي توبه نه ولى شوند؟ مي واقع مورد آزمايش
 ولي عرفا ها براي آزمايش انسان؛ البلاغه بعضي بلاها درواقع نوعي مجازات هستند و بعضي در نهج
بينيم به خودشان نيز  ها مي شوند تا جائيكه در برخي داستان مي پذيرا دل و باجان را ها رنج و بلاها

شود. سختي كشيدن  كنند كه هم از ديدگاه قرآني و هم احاديث ائمه معصيت شمرده مي آسيب وارد مي
شوند كه گاهي باعث بدبيني و تبليغ منفي  ها شمرده مي گرايي اي از اين افراط بي حد و حصر، نمونه

  گردد كه تنها راه نجات از آن، بصيرت و معرفت درست از دين است.  عليه اسلام نيز مي
  
  اختيار (تمثيل طلب بهشت و بشارت و تهديد) و جبر -2-5

اند، به سوال او در باب قضا و قدر، با حضرت علي (ع) در حكمتي كه در پاسخ مرد شامي بيان داشته
 گمان را حتمي قَدر و لازم قضاء ايدش« دهند:تمثيل طلب بهشت و بشارت و تهديد آخرت جواب مي

 خود بندگان! سبحان خداوند !بود بيهوده الهي، تهديد و بشارت كيفر، و پاداش بود، چنين اگر اي؟ كرده
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شود و .. با اكراه و اجبار اطاعت نمي.برسند  تا فرمود نهي و اختيار دارند كه درحالي  داد فرمان را
، 1392دشتي ( »فرو فرستادن كتُب آسماني براي بندگان بيهوده نبود.پيامبران را به شوخي نفرستاد و 

 به انديشي چاره كه است تقدير سيطره در چنان كارها«فرمايند: . در جايي ديگر مي)445 : 78حكمت 
. در جايي نيز قدر را به مكاني تاريك و دريايي ژرف تشبيه )447:16 حكمت همان،.» (انجامد مي مرگ
 است رازي و نشويد آن وارد ژرف است دريايي و مپيماييد را آن تاريك، است راهي قَدر«كند. مي

. تمثيل بهشت براي جلب توجه و تمثيل )499:287همان، حكمت( »نيندازيد. زحمت به را خود خدايي،
  شود.مكان تاريك و درياي ژرف براي انذار است چرا كه عواقب كار خطا با اين تمثيلات تداعي مي

  
  الاوليا (تمثيل طلب بهشت و تمثيل بيماري) ةتذكر در اختيار و جبر 

كند و در ذكر الاوليا در ذكر جبر و اختيار از تمثيل طلب بهشت و جهنم استفاده ميعطار در تذكره
شبلي گفت: اگر حق تعالي مرا در قيامت مخير كند ميان بهشت و دوزخ من «نويسد: احوال جنيد مي

كه بهشت مراد منست و دوزخ مراد دوست هر كه اختيار خود بر اختيار دوست دوزخ اختيار كنم از آن
كند كه اگر مرا مخير  گزيند نشان محبت نباشد جنيد را از اين سخن خبردادند گفت: شبلي كودكي مي

كنند من اختيار نكنم گويم بنده را باختيار چه كار هرجا كه فرستي بروم و هرجا كه بداري بباشم مرا 
). در جاي ديگر از تمثيل تندرستي و بيماري 440(عطار، در ذكر جنيد، » .آن باشد كه تو خواهياختيار 

هاتفي آواز داد كه اي جنيد ميان بنده و خداي  ،يكبار رنجور شد گفت: اللهم اشفني«كند: استفاده مي
اند صبر كن ترا با  اند مشغول باش و بر آنچه مبتلا كرده چه كار داري تو در ميان مياي و بدانچه فرموده

نالي درويش  ناليد گفت: از كه مي عيادت درويشي رفت درويش مي هنقلست كه يكبار ب. ختيار چه كارا
كني درويش فرياد برآورد و گفت: نه سامان ناليدن است و نه قوت  ا كه ميب دم دركشيد گفت: اين صبر

 اختيار از برخاستن عبوديت مقام اول: «گفت گويد و) در جايي ديگر مي441(همان، » .صبر كردن
 بن سهيل ذكر همان،.» (مقامات ترين بزرگ گفت و خويش قوت و حول از شدن زار بي و است

  )265: التستري
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 اما خداست دست به اختيار و جبر«هاست. دهندة اختيار انسانآياتي چند در قرآن وجود دارد كه نشان
.» خداست دست به فقط ذلّت و است. عزت قانون و حساب با بلكه نيست؛ گزاف به خداوند كار

 رفته بكار قرآن در بيشتر) يشاء ما و يشاء من( الهي مشيت در انسان اختيار. «)26 آيه عمران، آل(
  ). 29 (التكّوير، آيه» خداست. مشيت به چيز همه

 يگانه را خود اختيار انسان كه نيست درست هم اين اوست ولي خود دست به انسان سرنوشت اگر چه
 همة رأس در كه را عالم در موجود علل و عالم يك از اجزا هيچ و بداند حوادث تامة علّت و سبب
 او، عمل بودن ساز سرنوشت و بخش نتيجه چون« نداند دخيل حادثه آن در دارد، قرار الهي ارادة ها آن

 -7: 1393شريعتي و انصافي، ( »نيست. او خود اختيار در ها آن از يك هيچ كه دارد نيز ديگري شرايط
است و عرفا بيشتر راه اشاعره را  دهد كه گرايش عرفا به جبر بيش از اختيار). اين مباحث نشان مي29

  درپيش گرفته اند. 
ترين نقاط ضعف متون عرفاني و سخنان عرفا همين فهم نادرست از بحث جبر و اختيار  يكي از مهم

كه اين فهم نادرست، دو موضوع اساسي زندگي انسان، يعني عقل و آزادي را به انزوا  طوري است به
 و صوفيه از برخي كه هستند انسان وجود از بها گران در دو نفس عزت و عقل به دادن كشاند. بها مي

 باره مطهري دراين اند. رفته خطا به و ورزيده مخالفت آن با جمودانديشي دليل به نمايان عارف
   .)170:1383مطهري(» كند. نمي تحقير را عقل هرگز) ع( علي: «گويد مي
  
  بيماري و تندرستي)زهد و تقوي (تمثيل خواب و بيداري،  -2-6

اند. ايشان بعد از اينكه به حضرت علي (ع) براي زهد و تقوي تمثيل خواب و بيداري را بيان فرموده
 رفت، كفتان از آنچه بر تا است قرآن از كلمه دو بين زهد«كند: آيات قرآني در اين زمينه اشاره مي

 ، حكمت1392 دشتي( »...نباشي خوش دل و خوشحال رسد مي شما به آنچه به نسبت و نخوريد تأسف
اي انسان! چه چيز «آورد تا اين موضوع بيشتر روشن و ملموس شود: )، در جايي تمثيلي مي436: 439

است؟ مند كردهتو را بر گناه جرأت داده و در برابر پروردگارت مغرور ساخته؟ و بر نابودي خود علاقه
نگري كه سخت ي تو بيداري ندارد؟ ... بيماري را ميزدگآيا بيماري تو را درماني نيست و خواب

ريزي، اما چه چيز تو را بر بيماري خود بي تفاوت كرده ناتوان است، از روي دلسوزي بر او اشك مي
هاي خود شكيبا و از گريه بر حال خويشتن بازداشته است؟... چگونه ترس از فرود آمدن و بر مصيبت

اي؟ پس ور و در پنجه قهر الهي مبتلا شدهاست كه در گناه غوطهدهبلا، شب هنگام تو را بيدار نكر
زدگي چشمانت را با بيداري از ميان بردار و اطاعت خدا سستي دل را با استقامت درمان كن و خواب
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شناسي اين موضوع ). امام علي (ع) در جايي هم به آسيب275: 223(ر.ك: همان، خطبه » را بپذير
. اند محروم مانده قدرت آوردن دست به از امكانات فقدان و ذلت و پستي با ديگر برخي«اند. پرداخته

شب  نه و روز نه باطن در آنكه حال و اند پوشيده را زاهدان لباس و آراسته قناعت زيور به را خود اينان
عدم دهندة . تمثيل خواب و بيماري هر دو نشان)57: 32 همان، خطبه( »باشند. مي قناعت و زهد اهل

توجه انسان به ماجراي زندگي خويش و تفكر در رابطه با آن است. آن حضرت تمام تلاش خود را 
  ها بتوانند راه خود را پيدا كنند.كند تا مردم با انديشيدن در اين تمثيلمي
  

  الاوليا (تمثيل بيداري و آتش) ةتذكر
بيداري و تقواي الهي است. عرفا در اين الاوليا به مسائلي اشاره كرده است كه تمثيل عطار در تذكرة

 گفت: زهد،«دانستنداي كه حتي توجه به خود زهد را هم ناروا ميگونهاند، به وادي هم لغزش داشته
 آن زهد،: گفت زهد از پرسيدند و بود؛ غفلت ناچيز، در زهد و است ناچيز دنيا كه زيرا است غفلت
در باب تمثيل بيداري  )633: شبلي ، ذكر1370عطار، ( »نياري. به ياد آخرت و كني فراموش دنيا كه بود

اول كه مجاهده بر دست گرفت سالهاي دراز شب نمك در چشم به «است كه: و زهد الهي نقل كرده 
گفت: كه حق تعالي بر  گويند كه هفت من نمك در چشم كرده بود و مي كشيدي تا در خواب نشود و

). در چندين مورد به 634(همان، » .د غافل بود غافل محجوب بودمن اطلاع كرد و گفت: هر كه بخسب
 بر آتشنقلست كه وقتي او را ديدند پاره «دارد اشاره كرده ذكر سوختن هر آنچه توجه را از خدا باز مي

و  .پردازند كعبه خداي با خلق تا زنم كعبه در آتش تا دوم مي: گفت تا كجا گفتند دويد مي نهاده كف
ه روم تا ب در دست داشت و هر دو سر آتش درگرفته گفتند چه خواهي كرد گفت: مي يك روز چوبي

(ر.ك: همان). » .خدا پديد آيد يتا خلق را پروا يك سر بهشت راه يك سر اين دوزخ را بسوزم و ب
كند. گيرد و تمركز را بيشتر مينمك در چشم سودن و آتش در دست داشتن خواب را از انسان مي

  اند.هاي زهد و تقوا داشتهاغراقي در نقل داستان عرفا هميشه،
  

  اسلامي محققين نظر و قرآني هاي پشتوانه
دهد، در كلام بسياري از عرفا زهد، هدف بررسي تطبيقي آراي عرفا با قرآن و احاديث نشان مي

باز هم كه در تعليمات اسلام ناب، زهد، وسيله است. همچنين عرفا در معني زهد   قرارگرفته درحالي
شده است. گاهي اوقات  روي در كلام مولا و قرآن توصيه كه ميانه اند؛ درحالي قدم در راه افراط گذاشته
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اي كه عرفا قصد رسيدن به آن هاي قرآني و وحياني مطابقت دارد اما آن نتيجههاي عرفا با تمثيلتمثيل
  انگارانه است.را دارد، بزرگ

  
  طوفان زده و جنگ) (تمثيل كوچ و كشتي مرگ ياد -2-7

حضرت علي (ع) در نهج البلاغه، براي هشدار از غفلت و آگاه كردن مردم به موضوع مرگ از تمثيل 
اي ناپايدار و جايگاه سختي و مشكلات دنيا خانه«كند. كوچ و كشتي طوفان زده و جنگ استفاده مي

كومند. مردم را چونان كشتي است. ساكنان دنيا در حال كوچ كردن، و اقامت گزيدنشان به جدايي مح
طوفان زده در دل درياها مي لرزاند، برخي از آنان در دل آب مرده، و برخي ديگر بر روي امواج جان 

برد. كشاند و هر جا كه خواهد ميسالم به در برده، و بادها با وزيدن، آنها را به اين سو و آن سو مي
(دشتي، » رود.كه رها شده نيز به سوي مرگ مي ميرد نمي توان گرفت و آنپس آن را كه در آب مي

خواهد مردم را بر زده و كوچ كردن مي). حضرت با بهره گرفتن از تمثيل كشتي طوفان245: 196خطبة 
گذرا بودن دنيا به ياد آخرت و مرگ بيندازد. ايشان در چندين خطبه مردم را به ذكر مرگ كه پايان 

. )195:149 ؛ خطبه433 : 525همان، خطبه (است.  دعوت كردههاست، ها و بر جاي ماندن تلخيلذت
داند كه نبايد براي مقابله با آن مغرور توز ميناپذير و كينهاي مرگ را چون هماوردي شكستدر خطبه

 و ناپذير شكست هماوردي نداشتني، دوست اي ديداركننده مرگ،«...  )267:190 ر.ك: همان، خطبه(بود. 
. هيچ )519: 398 ؛ همان، حكمت333:230 همان، خطبه...» (شود نمي بازخواست كه است توز كينه

ها يادآور وحشت و ترس و تنهايي و تمثيل انساني كوچ و جنگ و طوفان را دوست ندارد. همة اين
ها، حالتي ملموس و پايان زندگي است. به همين منظور حضرت علي (ع) خواسته است با اين تمثيل

م مردمان بياورد؛ چرا كه اين كتاب كه ترجمان قرآن است از آن قرآن ناطق، محسوس را پيش چش
  حضرت علي (ع) و از طرفي مرتبط با ام الكتاب است. 

  
  گري)الاوليا (تمثيل معامله ياد مرگ در تذكره

 ثقفي، ابوعلي«خواند: الاوليا در ضمن سخنان عارفان، انسان را به يادكرد مرگ فرامي عطار در تذكرة 
 عطار( »نيست. چاره او از كه باش ساخته را مرگ: «گفت را او عبداالله سخن، ميان در. گفت مي سخن

- گري استفاده ميبا الهام از كلام قرآن، از تمثيل معامله عطار )540: منازل عبداالله ، ذكر1370 نيشابوري

گراني خريد همچنانكه قرآن معتقد داند كه بايد آن را در مقابل هر بهاي كند و مرگ را چون كالايي مي
 طبق بر و فروختندي بازار در را مرگ اگر: «گفت است كه برخي هدايت را در ازاي گمراهي فروختند.
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 ذكر همان،( »مرگ. جز نخريدندي و نيامدي آرزو هيچشان كه را آخرت اهل بودي سزاوار نهادندي،
تر است تر و ملموسباب مرگ، سختگيرانهجالب است كه تمثيل آن حضرت در . )365: معاذ بن يحيي

  اما آنچه كه در ذكر عرفا آمده فقط ذكر ياد مرگ است.
  

  اسلامي محققان نظر و قرآني هاي پشتوانه
انگارند در حالي كه با توجه به نص صريح قرآن و كلام امامان بسياري از افراد مرگ را پايان زندگي مي

- ها آن را براي ما قابل درك ميگشايد فقط شنيدهروي انسان ميپايان پيش تر و بيمرگ دنيايي بزرگ

توانند چنين دنيايي را درك كنند. اين كند. هرچند افرادي هم هستند كه با چشم بصريت و شهودي مي
 و است ناتمام و ناقص نمرده تا آدمي و است انسان مرتبه كمال باعث دنيا مزرعه آخرت است. مرگ

 كه خدا به قسم: فرموده السلام عليه اميرالمؤمنين، حضرت چنانچه مردن است طالب هميشه كامل انسان
 بيشتر حقيقي عارفان انديشي مرگ« .مادر پستان به طفل انس از بيشتر است مرگ به ابوطالب پسر انس

 شديدتر و بيشتر مرگ به اينان عشق. است معشوق و محبوب لقاي به نسبت آنان عشق و شوق معلول
  .)135: 1389شريفي ( »است. خود مادر سينه به نوزاد يك علاقه و عشق از
 ها آن عرفا عملي زندگي در مرگ ياد كه است اين دارد، وجود مولا و عرفا آراي بررسي در كه اي نكته«

كه ياد مرگ در كلام و   دهد؛ درحالي كار و تلاش سوق مي از پرهيز را به افسردگي و دوري از خلق و
كند  شود، بلكه تلاش او را در زندگي هدفمند و معنادار مي گيري نمي تنها باعث گوشه نهعمل مولا، 

 1376 ناظم زاده قمي( »توان ملاحظه كرد. ديدگاه را مي كه در سرتاسر زندگي علي (ع) اثر اين طوري به
:135 .(  

  
   گيري نتيجه

 تذكرة الاوليا و و البلاغه نهج در عرفاني -تمثيلي موضوع چند موردي بررسي از پس پژوهش اين در 
  اند: ها عبارت آن ترين مهم كه شد حاصل نتايجي اسلامي، انديشمندان نظر و حديث و قرآن با تطبيق آن

 قرارگرفته هدف زهد، عرفا از بسياري كلام هاي به كارگرفته شده نشانگر آن است كه درتمثيل -
 درراه قدم بازهم زهد معني در عرفا همچنين .است وسيله زهد، ناب، اسلام تعليمات در كه درحالي
 شده توصيه كه برگرفته از تمثيلات قرآني است مولا كلام در روي ميانه كه درحالي اند؛ گذاشته افراط
 .است
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آميز با مردمان و طي طريق انساني به همراه استقامت در برابر همسويي با مردم و زيستن مسالمت -
ت حضرت علي (ع) قابل استنباط است درحالي كه رهبانيت، بلاها، موضوعي است كه از تمثيلا

  شود.جبرگرايي و بلادوستي در سخنان عرفا توصيه مي
پرهيز از كار و  و خلق از دوري و افسردگي سوي به را ها آن عرفا عملي گرايش به عرفان در زندگي -

 بلكه شود، نمي گيري گوشه باعث تنها نه مولا، عمل و كلام در مرگ ياد كه درحالي دهد؛ مي سوق تلاش
  كند.  مي معنادار و وار هدفمند تمثيل زندگي و مرگ را

شود بلكه عاملي براي انديشه و نميتنها كنار گذاشتهشود و نه انكار نمي عقل هرگز) ع( در كلام علي -
موارد، در سخنان اند؛ ولي در بسياري از ها هم از اين نظر عقلانييابي با معشوق ازلي است. تمثيلراه

 شود. عرفا دوري از عقل و جبرگرايي افراطي ديده مي
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